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 28/11/4140 :تاریخ دریافت                                                                               1 سگانیامصطفی فراحینی خور 
 18/12/4140 :تاریخ پذیرش                                                                                                       حسین ساجد         

 سعید عبیری          
 چکیده 

برانگیز در تلاقی الهیات، فلسفه عدالت اجتماعی در اندیشه معاصر مسلمین، از جمله مباحث بنیادین و در عین حال چالش
شناختی و نهادی در گذاری عمومی است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل موانع نظری، روشسیاست سیاسی و

پردازی و تبیین عدالت اجتماعی در جهان اسلام انجام شده است و در پی آن است که چارچوبی تلفیقی برای ارتقاء نظریه
وش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد نهادسازی عدالت اجتماعی در جوامع مسلمان معاصر ارائه دهد. ر

های های تجربی بهره گرفته شده است. یافتههای مدرن عدالت و دادهتطبیقی انجام شده و از تحلیل متون اسلامی، نظریه
ای منسجم در باب عدالت اجتماعی اسلامی را با چالش گیری نظریهتحقیق حاکی از آن است که چهار مانع اساسی، شکل

شناسی عدالت محوری؛ تعارض در غایتمحوری و ارادهشناختی میان فطرتمواجه ساخته است: دوگانگی در مبانی انسان
های محور؛ و کاستیای دادهرشتهشناسی و فقدان چارچوب میانمیان قسط الهی و کرامت دنیوی؛ نارسایی در روش

پیشنهاد شده است که با تلفیق « عدالت مرکب»ها، الگوی محور. در پاسخ به این چالشساختاری در نهادسازی عدالت
تواند های مدرن نظیر قابلیت آمارتیاسن، میهای اسلامی مانند فطرت، کرامت انسانی و مقاصد شریعت با نظریهآموزه

اصلاح ساز پذیر حکمرانی اجتماعی برقرار سازد. این چارچوب، زمینههای سنجشهای الهی و شاخصپیوندی میان ارزش
 نظام مالیاتی، تقویت نهادهای حمایت اجتماعی و ارتقاء حکمرانی عادلانه در جوامع مسلمان است.

 .نهادهای اجتماعی ،مقاصد شریعت ،کرامت ،فطرت ،عدالت اجتماعی :هاکلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله. 1

اندیشه بشری است که در تمامی ترین مفاهیم در تاریخ عدالت اجتماعی از دیرپاترین و در عین حال پیچیده
عنوان معیاری برای سنجش قوام اخلاقی و مشروعیت سیاسی جوامع ها، ادیان و مکاتب فلسفی و سیاسی بهتمدن

های وحیانی قرآن و سنت شناخته شده است. در تمدن اسلامی، مفهوم عدالت اجتماعی از نخستین قرون با آموزه
لمان، فقیهان و فلاسفه مسلمان جایگاهی بنیادین یافته است. مفاهیمی چون نبوی)ص( پیوند خورده و در آثار متک

ویژه در تجربه حکمرانی خلافت راشدین و حکومت در منابع دینی و به« حق الناس»و « رفع ظلم»، «اقامه قسط»
 امام علی)ع(، عدالت را به محور تنظیم مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدل کرده است.

های استبدادی به بعد، این مفهوم بنیادین ویژه از عصر خلافتحال، در سیر تطور تاریخی تمدن اسلامی، بهبا این 
های نظری و عملی حیات مسلمانان فاصله گرفت. تضعیف نهادهای مشارکتی، غلبه استبداد به تدریج از عرصه

محور، اجتماعی و اقتصادی عدالت سیاسی، فروکاست عدالت به فضیلتی اخلاقی یا فردی و غفلت از نهادسازی
از جمله عواملی بودند که موجب افول جایگاه عدالت اجتماعی در جهان اسلام شدند. در عصر مدرن، مواجهه 

های مدرن، ضرورت ملت-گیری دولتداری جهانی، و شکلهای استعمار، سرمایهجوامع اسلامی با چالش
الدین را دوچندان ساخت. در این مسیر، متفکرانی چون سید جمالبازخوانی و بازآفرینی مفهوم عدالت اجتماعی 

اسدآبادی، محمد عبده، اقبال لاهوری، علی شریعتی، محمدباقر صدر و مرتضی مطهری، هر یک کوشیدند با 
های مدرن عدالت، راهی برای احیای این مفهوم در بستر های اصیل اسلامی و در تعامل با نظریهبازگشت به آموزه

 ر بگشایند.معاص

های اقتصادی های جوامع اسلامی معاصر، همچون گسترش فقر، تعمیق نابرابریها، واقعیتبا وجود این تلاش
ای دهنده آن است که نظریههای حکمرانی، نشانهای هویتی، ضعف نهادهای مدنی و چالشو جنسیتی، بحران

های د نیامده است. عدالت در بسیاری از گفتمانپذیر و نهادی در باب عدالت اجتماعی اسلامی پدیجامع، داده
های فردی باقی مانده و نتوانسته های اخلاقی، تفسیرهای کلامی یا آموزهمعاصر اسلامی همچنان در سطح خطابه

گذاری عمومی، نهادسازی اجتماعی و اصلاح ساختارهای قدرت و ثروت است به مدلی کارآمد برای سیاست
 تبدیل شود.

رغم غنای الهیاتی، دهد که علییخی، بررسی تطور اندیشه عدالت اجتماعی در جهان اسلام نشان میاز منظر تار
گذاری اجتماعی، های پیچیده سیاستفلسفی و فقهی منابع اسلامی، مواجهه با تحولات جهان مدرن و چالش

ویژه در ها بهین کاستیشناسی تحقیق و نهادسازی عادلانه ایجاد کرده است. اخلأهایی در تبیین نظری، روش
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های سنجش عدالت و سازوکارهای نهادی نمایان است و شناسی عدالت، روششناسی، غایتهای انسانحوزه
 مانع از آن شده است که عدالت اجتماعی از سطح شعار و توصیه به میدان عمل حکمرانی وارد شود.

 های تحقیقپرسشهدف و . 2
 هدف تحقیق. 2-1

 هینظر کی یریگکه مانع از شکل یو نهاد یشناختروش ،یموانع نظر لیو تحل ییپژوهش، شناسا نیا یاصل هدف
 یاند، است. هدف فرعشده نیمعاصر مسلم شهیدر اند یو نهادساز در باب عدالت اجتماع ریپذجامع، سنجش

)فطرت، کرامت  یماسلا یهاوزهاست که بر اساس آم«( عدالت مرکب» ی)الگو یقیچارچوب تلف کیارائه  گر،ید
 شده و بتواند: ی( طراحاسنیآمارت تیقابل هینظر ریمدرن عدالت )نظ یهاهی( و نظرعتیمقاصد شر ،یانسان

 برقرار سازد. یو نهاد ییاجرا یعدالت مدرن و سازوکارها اتیمقتض ،یاله یهاارزش انیم یوندیپ  .1
در  یو ارتقاء حکمران ،یو اجتماع یاقتصاد یعادلانه، اصلاح ساختارها یهااستیس یطراح سازنهی.  زم2

 جوامع مسلمان معاصر شود.
  های تحقیقپرسش. 2-2

 پرسش اصلی تحقیق •

پذیر و نهادساز برای ای منسجم، سنجشچرا با وجود غنای معرفتی و الهیاتی در منابع اسلامی، تاکنون نظریه
 رفت از این خلأ چیست؟راهکار برونعدالت اجتماعی در اندیشه معاصر مسلمین شکل نگرفته است و 

 های فرعیپرسش •

 شناسی و مبانی نظریپرسش اول: انسان. 1

ای شناختی اندیشه معاصر مسلمین وجود دارد که مانع از تکوین نظریههایی در مبانی انسانها و دوگانگیچه تقابل
 شود؟یکپارچه در باب عدالت اجتماعی می

 اجتماعی شناسی عدالتپرسش دوم: غایت. 2

ها چه تأثیری اند و این تفاوتهای متنوع و گاه متعارض عدالت اجتماعی در اندیشه معاصر مسلمین کدامغایت
 های اجتماعی و رفاهی در جوامع مسلمان دارد؟گیری سیاستبر شکل

 شناختیهای روشپرسش سوم: چالش. 3
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ها، های عدالت اسلامی به شاخصارزششناختی و معرفتی، مانع از ترجمه مبانی و های روشچه چالش
 های اجرایی و نهادهای عملیاتی شده است؟سیاست

 پرسش چهارم: نهادسازی و سازوکارهای اجرایی. 4

های نهادهای اجتماعی و حکمرانی در جوامع اسلامی برای تحقق عدالت اجتماعی نقاط ضعف و ظرفیت
 شود؟ر عدالت اسلامی پیشنهاد میاند و چه اصولی برای بازطراحی نهادی مبتنی بکدام

 تحقیق ۀپیشین. 3

های اخیر با رویکردهای گوناگونی صورت گرفته و هرکدام مطالعه عدالت اجتماعی در اندیشه اسلامی طی دهه
توان این آثار را اند. با تحلیل انتقادی منابع موجود، میای خاص از عدالت را برجسته کردهاز این رویکردها جنبه

 بندی کرد.جریان نظری اصلی طبقه در پنج

شود. در این نخست، جریان الهیاتی و کلامی است که با آثاری چون عدل الهی مرتضی مطهری نمایندگی می
محور تعریف شده است، اما کمتر به ترجمان نهادی و عنوان صفت افعال الهی و امری فطرترویکرد، عدالت به

 د.شواجرایی عدالت اجتماعی پرداخته می

الحکومتی، متفکرانی چون محمدباقر صدر در آثار خود همچون اقتصادنا و محور و فقهدر جریان دوم یعنی فقه
ای مبتنی بر فقه اسلامی طراحی کنند. اما توجه اصلی اند نظام اقتصادی عادلانهالاسلام یقود الحیاة تلاش کرده

گذاری عدالت کمتر ت و به ابعاد نهادی و شاخصاین جریان بر مشروعیت توزیع درآمد و مالکیت متمرکز اس
 پرداخته شده است.

 Gender and شود. آثاری مانند کتابسومین جریان با رویکرد فمینیستی و عدالت جنسیتی معرفی می

Equality in Muslim Family Law  به قلم زیبا میرحسینی و همکاران و همچنین اثر Women 

Under Islam  پالی، مفهوم عدالت را در زمینه حقوق خانواده و برابری جنسیتی بازتعریف ـنزاز کریستینا جو
پردازند، اما عمدتاً در حوزه فقه خانواده متمرکز ها به نقد ساختارهای حقوقی سنتی میاند. هرچند این دیدگاهکرده

 مانده و به چارچوب عدالت اجتماعی کلان کمتر توجه دارند.

 Islam and ه مطالعات اجتماعی و اقتصاد اسلامی است. در این حوزه، آثاری چونچهارمین جریان متعلق ب

the Economic Challenge  از محمد عمر چپرا و Conceptions of Justice from Islam to 
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the Present  هایی کنند. کتاباثر عسکری و میراخور، عدالت را در نسبت با ساختارهای اقتصادی بررسی می
نیز پیوند میان عدالت   Islamic Finance, FinTech, and the Road to Sustainability نظیر

اند، اما اغلب فاقد چارچوبی جامع در سطوح اخلاقی، اجتماعی و فناوری مالی را در جوامع مسلمان تحلیل کرده
 فلسفی و نهادی هستند.

ط اندیشمندانی چون نصر حامد ابوزید و در نهایت، جریان پنجم، رویکرد فلسفی و نقد مدرن است که توس
کید بر اخلاق اجتماعی، کوشش کرده اند عبدالله النعیم دنبال شده است. این متفکران با نقد زبان فقهی و تأ

عدالت را خارج از تفسیرهای سنتی بازخوانی کنند، اما این مسیر به دلیل واگرایی از سنت اسلامی، با چالش 
 شده است. رومشروعیت اجتماعی روبه

کوشد ، می«عدالت مرکب»در مقایسه با این رویکردها، مقاله حاضر با ارائه چارچوبی تلفیقی تحت عنوان 
شناختی، خلأهای موجود در ادبیات عدالت اجتماعی اسلامی را پر کند. این چارچوب، چهار سطح تحلیل انسان

گیری از مفاهیم اسلامی چون گیرد و با بهرهمیطور همزمان در نظر شناختی و نهادی را بهشناختی، روشغایت
پذیر برای ای و دادهرشتهفطرت، کرامت انسانی و مقاصد شریعت در کنار نظریه قابلیت آمارتیاسن، مدلی میان

های سنتی مانند وقف با نهادهای کند. در این رویکرد، پیوند میان آموزهگذاری اجتماعی پیشنهاد میسیاست
 طور خاص برجسته شده است.گذاری عدالت و تقویت حکمرانی عادلانه بهماعی، شاخصمدرن حمایت اجت

 تعریف مفاهیم . 4

 عدالت اجتماعی .1

دهی منصفانهٔ ساختارهای عدالت اجتماعی در اندیشهٔ اسلامی و فلسفهٔ سیاسی معاصر، به معنای سامان
ها ز جایگاه طبقاتی، نژادی یا جنسیتی، به فرصتای است که همگان، فارغ اگونهاقتصادی، سیاسی و اجتماعی به

ناظر به برقراری توازن در سطح اجتماعی « قِسط»صورت عادلانه دسترسی داشته باشند. در قرآن، واژهٔ و منابع به
شود (. در آثار مطهری، عدالت عنصر بنیادین برای قوام و بقای جامعهٔ ایمانی تلقی می2۵و نهادی است )حدید: 

 .Rawls, 1999, p) بندی کردهصورت« انصاف»مثابه (. جان رالز آن را به۷2–۶۵، صص 138۷ )مطهری،

–Sen, 2009, pp. 231) داندهای انسانی برای زندگی شایسته میو آمارتیا سن آن را تحقق قابلیت  (3
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نهادسازی  در نگاه اسلامی معاصر، عدالت اجتماعی پلی است میان کرامت انسانی، اخلاق جمعی و  .(248
 .(Kamali, 2005, pp. 14–21) عادلانه

 فطرت .2
ساز گرایش او به حق، خیر، زیبایی و عدالت است. قرآن به معنای سرشت الهی انسان است که زمینهفطرت به

اسَ عَلَیْهَا»روشنی از  تِی فَطَرَ النَّ هِ الَّ ت عامل (. در اندیشهٔ مطهری، فطر30سخن گفته است )روم: « فِطْرَتَ اللَّ
(. جوادی آملی نیز فطرت را 8۵، ص 138۷خواهی، خداجویی و آگاهی اخلاقی است )مطهری، درونی عدالت

داند )جوادی فرض عقل عملی میکند و آن را پیشبنیانی برای پیوند میان عدالت الهی و نظم اجتماعی معرفی می
داند که بستر عدالت عقل و مسئولیت می(. نصر نیز فطرت را ترکیبی از ایمان، 118–112، صص 1400آملی، 

 .(Nasr, 2019, pp. 114–118) کندالهی و انسانی را فراهم می

 کرامت انسانی .۳
مْنَا بَنِی آدَمَ »ها مطرح شده است: عنوان ارزشی ذاتی و الهی برای تمام انسانکرامت انسانی در قرآن به « وَلَقَدْ کَرَّ

بی بلکه پیشینی و غیرقابل سلب است و مبنای حق حیات، آزادی، عقلانیت و (. این کرامت، نه اکتسا۷0)اسراء: 
داند )صدر، شناسانهٔ عدالت در نظام اسلامی میشود. محمدباقر صدر کرامت را بنیاد هستیعدالت تلقی می

 کند که پیوند میان ایمان،(. طارق رمضان آن را خاستگاه مسئولیت اجتماعی انسان معرفی می8۷، ص 13۹4
از نگاه کمالی نیز،  .(Ramadan, 2017, pp. 101–115) دهداخلاق و مشارکت اجتماعی را شکل می

 .(Kamali, 2005, pp. 69–78) گذاری عادلانه استبنای سیاستکرامت انسانی سنگ

یعت .۴  مقاصد شر
مقصد ضروری شود که در چارچوب سنتی آن، پنج مقاصد شریعت، به اهداف نهایی احکام اسلامی اطلاق می

مندساز این نظریه بود. در دورهٔ اند. شاطبی نخستین نظامشامل حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال تعریف شده
معاصر، متفکرانی همچون قرضاوی، کمالی و عوده مقاصدی چون آزادی، عدالت، کرامت و رفاه را نیز به این 

باق شریعت با الزامات دنیای معاصر و ترجمهٔ اخلاق دهندهٔ تلاش برای انطاند. این تحول نشانفهرست افزوده
.در  (Kamali, 2008, pp. 11–18؛Auda, 2008, pp. 17–25) الهی به زبان سیاست عمومی است

 شوند.محور تلقی میهای اجتماعی و عدالتادبیات جدید، مقاصد شریعت چارچوبی برای ارزیابی سیاست
 عدالت مرکب .۵
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های کلاسیک میان عدالت سنتی و مدرن پیشنهاد فیقی است که برای عبور از تقابلالگویی تل« عدالت مرکب»
 کند:پیوسته بررسی میهمشود. این مدل، عدالت را در سه سطح بهمی

های اسلامی با مثابه فضیلتی درونی و تجلی فطرت انسان، که در آموزهعدالت به :سطح اخلاقی .1
 (.138۷همراه است )مطهری، مفاهیمی چون تقوا، احسان و عدل الهی 

مثابه استحقاق و آزادی، که بر مبنای شریعت و قواعد فقهی، حقوق متقابل عدالت به :سطح حقوقی .2
 (.200۵دهد )کمالی، های فردی و اجتماعی سامان میافراد را در عرصه

نظام مالیاتی، دهی ساختارهای عادلانه، از جمله نهادهای مالی، مثابه سامانعدالت به :سطح نهادی .3
المللی فراهم های اجتماعی، که امکان تحقق عدالت عملی را در سطوح ملی و بینقوه قضاییه و بیمه

 .(Askari & Mirakhor, 2019) سازدمی

های های اسلامی مانند مقاصد شریعت و کرامت انسانی، و همچنین نظریهگیری از آموزهاین مدل تلفیقی، با بهره
کند ، بستری فراهم می(Rawls, 1999) «مثابه انصافعدالت به»و  (Sen, 2009) «قابلیت»مدرن مانند 

هایی چون تنها نظری، بلکه عملی است و طراحی شاخصنه« عدالت مرکب»محور. گذاری عدالتبرای سیاست
 دهدنسلی، توزیع فرصت و توانمندسازی اقشار محروم را در دستور کار خود قرار میعدالت بین

(Askari & Mirakhor, 2019, pp. 55–62;  ،138۷حسینی.) 

در ادبیات اسلامی، این مدل مشابه با رویکردی است که سید رضا حسینی در بررسی انتقادی نظریهٔ شهید صدر 
دهد، جایی که عدالت اقتصادی در سه سطح مبدأ )نیّت و غایت(، فرایند )قواعد توزیعی( و نتیجه پیشنهاد می

(. این چارچوب تلفیقی 11–10، صص 138۷هایی عدالت ساختاری( تحلیل شده است )حسینی، )برآیند ن
 تواند مبنای تحلیلی و عملی مناسبی برای بازاندیشی عدالت اجتماعی در جوامع اسلامی معاصر باشد.می

 روش تحقیق. 5

های معرفتی و بررسی چالشتحلیلی و تطبیقی است که در قالب مطالعه نظری به -این پژوهش از نوع توصیفی
پردازد. رویکرد پژوهش کیفی است و شناختی در تبیین عدالت اجتماعی در اندیشه معاصر مسلمین میروش

  اند.ای گردآوری شدهها به روش کتابخانهداده

 شیوه انجام کار 
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لمان استخراج و در گام نخست، مفاهیم بنیادین عدالت در متون اسلامی کلاسیک و آثار معاصر متفکران مس
ویژه نظریه قابلیت آمارتیا سن( های مدرن عدالت در فلسفه سیاسی غربی )بهبندی شد. سپس، نظریهدسته

گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و استنتاج منطقی، منظور مقایسه و تطبیق بررسی گردید. در گام بعد، با بهرهبه
های مدرن عدالت شناسایی شد. سپس، ندیشه اسلامی و نظریهنقاط اشتراک، افتراق و تعارضات مفهومی میان ا

بندی و در قالب شناختی و نهادی در تبیین عدالت اجتماعی طبقهشناختی، روششناختی، غایتهای انسانچالش
دهی شد. در نهایت، برای تحلیل تطبیقی، از روش مقایسه مفهومی و تحلیلی برای الگویی چهارسطحی سامان

گذاری معاصر بهره ی انطباق یا ناتوانی مفاهیم اسلامی در پاسخ به نیازهای نهادسازی و سیاستبررسی چگونگ
منظور ارزیابی و مقایسه المللی مرتبط با عدالت اجتماعی بههای بینها و شاخصگرفته شد. همچنین، گزارش

  مورد استفاده قرار گرفتند.

 ها روش تبیین داده

های اسلامی رکیب تحلیل متنی، استنتاج قیاسی، بازسازی مفهومی و تلفیق آموزههای پژوهش از طریق تیافته
اند. این روند تحلیلی، بندی شدههای مدرن )قابلیت( صورت)فطرت، کرامت انسانی، مقاصد شریعت( با نظریه

لاح نظام گذاری اجتماعی، اصعلاوه بر تعمیق نظری، بستری برای ارائه پیشنهادات کاربردی در حوزه سیاست
  مالیاتی و تقویت نهادهای حمایتی فراهم ساخته است.

 های تحقیقیافته .6

  :پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش اصلی زیر بود

ای جامع، های معرفتی و الهیاتی در تمدن اسلامی، نظریهچرا با وجود پشتوانه :پرسش اصلی تحقیق
یشه معاصر مسلمین شکل نگرفته است و موانع نظری، پذیر و نهادساز برای عدالت اجتماعی در اندسنجش

 شناختی و نهادی تحقق آن چیست؟ روش

گیری یک نظریه جامع، دهد که شکلشده در این پژوهش نشان میهای انجامتحلیل :پاسخ به پرسش اصلی
پذیر و نهادساز برای عدالت اجتماعی در اندیشه معاصر مسلمین با چهار دسته از موانع اساسی مواجه سنجش

دان شناسی و فقشناسی عدالت، نارسایی در روششناختی، تعارض در غایتاست: دوگانگی در مبانی انسان
های محور. این موانع که در بخشهای ساختاری در نهادسازی عدالتمحور، و کاستیای دادهرشتهچارچوب میان
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اند که عدالت اجتماعی از سطح شعار و توصیه به میدان عمل شوند، مانع از آن شدهتفکیک تحلیل میبعدی به
 .حکمرانی وارد شود

  :شودکنند، ارائه میتفکیک بررسی مین موانع را بههای فرعی که ایدر ادامه، پاسخ به پرسش

شناسی در اندیشه اسلامی معاصر و تأثیر آن بر های انساندوگانگی: شناختیسطح انسان . 6-1
یه  پردازی عدالت اجتماعینظر

 های اساسی در تبیین عدالت اجتماعی در اندیشهٔ اسلامی است. زیراشناختی یکی از زیرساختتحلیل انسان
دارد، مستقیماً بر فهم او از حقوق، تکالیف، آزادی، برابری، و عدالت « انسان»تصوری که هر نظام فکری از 

شناسی اندیشهٔ اسلامی معاصر های نظری این پژوهش، دو قطب عمده در انساناثرگذار است. در بررسی
و  محورفطرتدهند: رویکرد میشناسایی شدند که هر یک، منطق متفاوتی برای تبیین عدالت اجتماعی ارائه 

توانند به این دو رویکرد در سطح مبنایی با یکدیگر تفاوت دارند، اما در عمل می .محورارادهرویکرد 
 که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.« کرامت انسانی»ویژه از رهگذر مفهوم هایی نیز برسند؛ بهپوشانیهم

 مثابه نظم الهیبهمحور: عدالت شناسی فطرتانسان .1

محور است. در این رویکرد، انسان شناسی فطرتترین جریان در سنت اسلامی، مبتنی بر انساننخستین و گسترده
شود. طلبی، تعادل و آگاهی درونی به خیر و شر معرفی میموجودی برخوردار از سرشت الهی، میل به خیر، حق

بعی برای معرفت اخلاقی و بنیاد عدالت است. مرتضی مطهری تنها یک ویژگی وجودی انسان، بلکه منفطرت نه
کند که انسان با گرایش طبیعی به عدل، در درون خود احساس استحقاق، مساوات تصریح می عدل الهیدر کتاب 

دهد؛ بنابراین عدالت، صرفاً یک قرارداد اجتماعی نیست، بلکه بازتاب نظم درونی و قبح ظلم را تشخیص می
 (.8۵، ص 138۷اس نظام تشریعی بر فطرت انسان است )مطهری، هستی و انعک

تجلی نظم غایی »مثابه بلکه به« توازن منافع»مثابه محور، نه بهبر این مبنا، عدالت اجتماعی در اندیشهٔ فطرت
از  عنوان خلیفهٔ الهی و برخوردارشود. چنین نگاهی، ریشه در آیات قرآن دارد که انسان را بهتعریف می« خلقت

ویژه در نظام اقتصادی اسلامی، نه صرفاً در توزیع (. عدالت اجتماعی، به۷0کند )اسراء: کرامت ذاتی معرفی می
یابد. برای مثال، سازوکارهایی درآمد بلکه در تربیت روح جمعی، مسئولیت متقابل و معنویت اجتماعی معنا می

هایی برای ارتقاء همبستگی اخلاقی در بلکه شیوه چون زکات و خمس، در این رویکرد نه ابزار مهندسی مالی،
 (.11۵–112اند )همان، صص جامعه
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است. یعنی عدالت نه فقط  عدالت امری غایی، مطلق و ناظر به مقصد هستی انسانهمچنین در این رویکرد، 
ن نگاه، عدالت را شود. ایمثابه هدف خلقت انسانی و تحقق کمال اخلاقی در نظر گرفته میعنوان ابزار بلکه بهبه

نظام »بیند و آن را بخشی از در ارتباط با دیگر مفاهیم متافیزیکی چون توحید، معاد، مسئولیت و عبودیت می
 کند.الهی قلمداد می« احسن

 مثابه رهاییمحور: عدالت بهشناسی ارادهانسان .2

آثار علی شریعتی، نصر حامد ابوزید و شناسی اسلامی، بیشتر در محور در انساندر نقطهٔ مقابل، رویکرد اراده
گاه، فعال و مسئول در به چشم می ،برخی روشنفکران اسلامی خورد. در این نگاه، انسان موجودی تاریخمند، آ

شود. عدالت در این چارچوب، نه تجلی نظم درونی، بلکه ابزار تغییر برابر ساختارهای اجتماعی معرفی می
 زه با ساختارهای نابرابر است.وضعیت تاریخی، رفع سلطه و مبار

داند که باید انسان را از مناسبات طبقاتی، تحجر سنتی، و استبداد شریعتی، عدالت را جوهر دین اجتماعی می
ای از احکام عبادی، بلکه یک پروژهٔ ، دین را نه مجموعهبازگشت به خویشتنشده برهاند. او در کتاب نهادینه
(. در این رویکرد، عدالت 42، ص 1381کند )شریعتی، ها معرفی میبیداری تودهمحور و انقلابی برای عدالت

گاهانهٔ انسان برای دگرگونی جهان همراه باشد. انسان، سوژهٔ خلاقی است تنها در صورتی معنا می یابد که با ارادهٔ آ
ای نوین بر پایهٔ برابری، د جامعهکشد و در پی ایجاکه به اتکای آگاهی و اراده، ساختارهای ناعادلانه را به چالش می

 آزادی و معناست.

های دینی باید در خدمت تحقق عدالت گیرد و خوانشاز منظر ابوزید نیز، متن دینی در تعامل با تاریخ شکل می
بنابراین، عدالت  (Abu Zayd, 2006, pp. 21–23). در بستر اجتماعی قرار گیرند، نه توجیه وضع موجود

است. به بیان دیگر، عدالت باید « قرائت تاریخی از متن و جامعه»امری پویا، تعاملی و مبتنی بر در این رویکرد، 
 با آزادی، اختیار و مسئولیت فردی گره بخورد.

 نشینینسبت فطرت و آزادی: مناقشه و امکان هم .۳

محور، گیرد. در حالی که رویکرد فطرتشکل می نسبت فطرت و آزادیتقابل دو رویکرد فوق، عمدتاً بر سر 
محور، عدالت داند که باید در ساختارهای اجتماعی بازتاب یابد، رویکرد ارادهعدالت را امری الهی و پیشینی می

گرایی و سقوط در باوران از خطر نسبیبیند. فطرترا مفهومی متغیر، تاریخی و وابسته به ارادهٔ انسانی می
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های سنتی از فطرت را ابزار گرایان، تلقیدهند، در حالی که ارادهدر صورت حذف فطرت هشدار میپراگماتیسم 
 دانند.بخش انسان میحفظ وضع موجود و مانع خلاقیت رهایی

کرامت،  .مفهوم کرامت انسانی این دو رویکرد یافت:« نشینی انتقادیهم»ای برای توان نقطهبا این حال، می
قرآن مطرح شده، هم مبنای فطری و الهی دارد و هم شرط تحقق آن در آزادی، عدالت نهادی و  گونه که درهمان

مثابه حلقهٔ اتصال فطرت و اراده عمل کند؛ یعنی انسان را هم تواند بهحقوق اجتماعی نهفته است. کرامت، می
دلیل، بسیاری از اندیشمندان برخوردار از شأن الهی و هم مسئول برای تحقق اجتماعی این شأن بداند. به همین 

زمان، بر فطرت و اند که الگوی عدالت اجتماعی اسلامی باید هممعاصر )مانند کمالی، رمضان، فاضل( بر آن
 .(Kamali, 2005, pp. 69–74) آزادی، بر الهیات و تاریخ، و بر حقوق و نهادها تکیه کند

یهآثار اختلاف انسان .۴  پردازی عدالتشناختی بر نظر

 های عدالت اسلامی نیز تأثیرگذار است:شناختی فوق، بر ساختار نظریهفاوت انسانت

ها به سطح هنجاری، اخلاقی و فلسفی گرایش دارند و گاه فاقد محور، بیشتر نظریهدر رویکرد فطرت •
 اند؛ابزار اجرایی و نهادسازی

 در مبنای مشروعیت وجود دارد؛گرایی و ابهام محور، گرایش به رادیکالیسم، تاریخدر رویکرد اراده •

وگوی روشمند میان این دو رویکرد، موجب تفرق و تعارض در ادبیات در اغلب موارد، نبود گفت •
 عدالت شده است؛

گذاری پذیر که بتوانند هم فطرت و هم آزادی را در سیاستهای سنجشهمچنین، فقدان شاخص •
 ا بوده است.هترجمه کنند، یکی از موانع کاربردی شدن این نظریه

 ضرورت تلفیق در چارچوبی جدید .۵

حرکت کرد که  تلفیقی و مرکبدهد که باید به سمت چارچوبی پژوهش حاضر بر پایهٔ این تحلیل، پیشنهاد می
ها متصل کند. در این ها و سیاستشناختی فطرت و اراده را در قالب کرامت، به نهادها، شاخصمبانی انسان

اجرا در عرصهٔ ه امری انتزاعی یا آرمانی صرف، بلکه ساختاری چندلایه و قابلصورت، عدالت اجتماعی ن
 اجتماعی و حکمرانی خواهد بود.

یه قابلیتتعارض .6-2  های غایتی در عدالت اجتماعی اسلامی: از قسط الهی تا کرامت دنیوی و نظر
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ای منسجم تبدیل هنگامی به نظریهشناختی نشان دادیم، تنها گونه که در مبانی انسانعدالت اجتماعی، همان
ی عدالت ره به «چگونه»، بحث «برای چه»شود که غایت یا مقصد خویش را آشکار سازد. بدون تبیین می

گیری غایی عمده بر سر دهد که دو جهتبرد. واکاوی منابع اسلامی و آثار متفکران معاصر نشان میسرگردانی می
گذاری اجتماعی و ته است؛ هر یک پیامدهای متفاوتی برای سیاستمفهوم عدالت در جهان اسلام شکل گرف

 شناختی خاص خود را داراست.اخلاق عمومی دارد و هریک، مبانی کلامی و معرفت

 مثابه شرط هدایت و قرب الهیقِسط الهی: عدالت به .1

رها با ارسال رسل و انزال دهد؛ قسط در قرآن باقرار می« قِسط»گیری، عدالت را ذیل مفهوم قرآنیِ نخستین جهت
(. در این قرائت، عدالت مقدمهٔ نیل به هدایت، تقوای 2۵)حدید: « لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ »کتب گره خورده است تا 

، با پیوند دادن عدالت الاسلام یقود الحیاةاجتماعی و در نهایت قرب الهی است. محمدباقر صدر، در مجموعهٔ 
است؛ اگر جامعه به قسط نرسد، « لازمهٔ توحید در ساحت امت»د که عدالت اجتماعی کنو توحید، تصریح می

(. سیاست اجتماعی، از نگاه 112، ص 13۹4دعوت به توحید در ساحت اجتماعی ناکام خواهد ماند )صدر، 
وح های مالی مانند زکات و خمس، سازوکاری برای تزکیهٔ فردی و تهذیب رصدر، فعل عبادی است؛ زیرا نظام

 اند، نه صرفاً انتقال ثروت.جمعی

گانه دارد. عدالت، در این چارچوب، عنوان یکی از اصول پنجبه« عدل»این دیدگاه، ریشه در الهیات شیعی و آموزهٔ 
ای کند. هر ساختار، قانون یا رویهاست: فضیلتی که موجودیت جامعهٔ ایمانی را تعریف می« فضیلتِ مقوم»یک 

گونه که در کلام امام علی)ع( آمده شود؛ همانهای الهی ناسازگار باشد، نامشروع تلقی میکه با توازن فضیلت
البلاغه، عدالت شرط ایستایی آفرینش است و افراط یا تفریط در آن، در حکمت نهج« العدل قِوامُ البریّة.»است: 

 رود.شمار میانحراف از قوام هستی به

است. به بیان دیگر، هر سیاستِ « مهندسی رفاه»بر « ورزی عبادیعدالت»گیری، تقدم پیامد سیاسیِ این جهت
عنوان نمونه، در بازتوزیعی زمانی مشروع است که نیت الهی، اخلاص و رعایت تکالیف شرعی را در برگیرد. به

ی اقتصاد اسلامی صدر، توزیع درآمد از طریق زکات، خمس، انفال و انفاق مستحبی، نه با معیار سود حداکثر
« قیم اموال خدا»یابد. بنابراین، نهاد دولت در این نگاه بیشتر سامان می« استحقاق غایی قرب»بلکه بر اساس 

 المال( است تا کارگزار یک قرارداد اجتماعی سکولار.)ناظر بر بیت

 مثابه بستر قابلیت و زندگی شایستهکرامت / رفاه: عدالت به .2
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الدین و برخی پژوهشگران اقتصاد اسلامی یشانی چون طارق رمضان، کمالگیری، که در آثار نوانددومین جهت
داند. در این خوانش، غایت عدالت، در سطح اجتماعی می« حیات طیبه»شود، عدالت را بستر تحقق دیده می

 ای از شرایط مادی، فرهنگی و حقوقی است که در آن کرامتِ پیشینیِ انسان بالفعل شود؛ کرامتیتأمین مجموعه
کید می 1یاخلاق یاسلام و زندگ اسراء تضمین کرده است. طارق رمضان در کتاب ۷0که قرآن در آیهٔ  کند که تأ

های آموزش، سلامت، طور عینی در سیاستاخلاق اسلامی در جهان مدرن، تنها زمانی معتبر است که بتواند به»
 .(Ramadan, 2017, pp. 104–110)«مسکن و اشتغال نمود یابد

های افراد برای آمارتیا سن خویشاوندی دارد: عدالت در گرو گسترش قابلیت« قابلیت»گیری، با نظریهٔ جهتاین 
نواندیشان  .(Sen, 2009, p. 18) واقع دلیل خوبی برای ارزشمند دانستن آن دارندانجام آن چیزی است که به

ای تضمین حداقل استانداردهای رفاه و آزادی مسلمان، با تلفیق این رویکرد و اصل کرامت، عدالت را فرآیندی بر
شود. از این دیدگاه، نظام بندی میدسته« حفظ مال»و « حفظ نفس»و « رفع حرج»دانند؛ آنچه در فقه، ذیل می

های مبارزه با فقر، نه صرفاً توصیهٔ اخلاقی بلکه ضرورت مالیاتی مدرن، بیمهٔ اجتماعی، یارانهٔ هدفمند و برنامه
 اند.حفظ مقاصد شریعتشرعی برای 

نتیجهٔ الزامیِ حفظ »جای آنکه شرط عبودیت باشد، در اینجاست: عدالت به تمایز اصلی با رویکرد قسط الهی
ها شود که امکان شکوفایی قابلیتشود. بنابراین مشروعیت دولت یا سیاست زمانی تثبیت میتلقی می« کرامت

در باب زکات داشته باشد، خواه در قانون کار یا مالیات بر  فراهم شود؛ خواه این سیاست ریشه در نص صریح
 ثروت مشترک.

یعت .۳  سه سطح غایت عدالت بر پایهٔ مقاصد شر

بندی صورت شناسیسطحی غایتمدل سهتوان تقابل فوق را در قالب با تکیه بر نظریهٔ مقاصد شریعت، می
 کرد:

یهٔ  قلمرو عملیاتی وصف غایت سطح  قابلیتمعادل در نظر

 اخلاقی
نیت قرب الهی، تزکیهٔ 

 فردی، تقوا

عبادات مالی، زهد، انفاق 
 پنهانی

 انگیزهٔ درونی برای خیر جمعی

                                                      
 Islam and the Ethical Life.   
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 حقوقی
کرامت، حقوق بنیادین، 

 منع تبعیض

های قوانین اساسی، میثاق
 حقوق بشر، رویهٔ قضایی

و « آزادی سیاسی»قابلیت 
 «امنیت اجتماعی»

 ساختاری
رفع رفاه، توازن قدرت، 
 فقر ساختاری

مالیات تصاعدی، بیمهٔ 
 اجتماعی، نهاد وقف نو

« زندگی شایسته»قابلیت 
 )سلامت، آموزش، مسکن(

های اجرایی ها و سیاستهای اسلامی به شاخصشناختی در تبدیل ارزشهای روشچالش .6-۳
 عدالت اجتماعی

نهادسازی، دستیابی به رویکردی  گذاری وگام اساسی در گذر از سطح خطابه و آرمان به قلمرو سیاست
دهد که بخش شناختی استوار است. واکاوی انتقادیِ منابع کلاسیک و معاصر عدالت اسلامی نشان میروش
ای از تشتّت نظری و ناتوانی در ترجمهٔ مفاهیم به برنامهٔ اقدام، نه ناشی از فقر متنی، بلکه پیامد فقدان الگوی عمده
است؛ الگویی که بتواند پیوند وثیقی میان سطح هنجاری )فضیلت(، سطح حقوقی مند ای سامانرشتهمیان

شناختی و سپس )قاعده( و سطح ساختاری )سیاست و نهاد( برقرار کند. در این بخش، سه چالش کلان روش
 کنیم.ها را طرح میچارچوب پیشنهادی برای رفع آن

 اسلامیپذیر برای عدالت های کمی و سنجشفقدان شاخص .1

که حال، هنگامیاند؛ بااینها و قواعد کلان شریعت متمرکز شدهاکثر آثار فقهی و کلامی عدالت، بر شرح فضیلت
اند. برای نمونه، در بحث زکات یا وقف، نسبت رسد، فاقد ابزار سنجشها مینوبت به ارزیابی نتایج عینی سیاست

شود؛ در چندبُعدی یا ضریب جینی دقیقاً محاسبه نمیاخراجات مالی به تولید ناخالص داخلی، شاخص فقر 
« گُسل توصیف از ارزیابی»های مدرن بازتوزیعی نیست. این کاستی، به تعبیر سن، مقایسه با سیاستنتیجه، قابل

محور در میدان های والای متون دینی نتوانند به صورت دادهشود فضیلتکند؛ گُسلی که موجب میایجاد می
 .(Sen, 2009, p. 78) ابت بپردازندسیاست به رق

که نوعی « های کیفیتعیین کمّی ارزش»گذاری معلول دو عامل است: نخست، هراس از ضعف شاخص
شود؛ دوم، نبود سنت آمارگیری اجتماعی منسجم در بسیاری از کشورهای مسلمان. گرایی تلقی میتقلیل

کیفیت »یا « اعتماد اجتماعی»فاهیم غیرملموسی چون که فلسفهٔ علم معاصر نشان داده است که حتی مدرحالی
رو، عدالت ازاین .(Rawls, 1999, p. 47) اندگیریاندازههای ترکیبی قابلنیز با طراحی شاخص« دموکراسی
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هایی شفاف برای توزیع فرصت، دسترسی به خدمات، امنیت اقتصادی و کرامت اسلامی نیز ناگزیر باید شاخص
 ها نقشی ایفا کند.تا بتواند در ارزیابی سیاست اجتماعی ارائه کند

 خلط سطح فضیلت فردی با عدالت نهادی .2

آمیزی مرز میان اخلاق فردی و عدالت ساختاری است. بسیاری از متون حوزوی، عدالت را دومین چالش، درهم
د. در این چارچوب، کنناند و آن را ذیل فضایل شخصی تبیین میدانسته« تقوا»یا « ملکهٔ نفسانی»از سنخ 

شود. این نگاه مزیت الهیاتی دارد، اما که افراد به زهد، صداقت و انفاق مقید باشند، جامعه عادل فرض میمادامی
 آورد:دو پیامد ناخواسته به همراه می

شود؛ بنابراین فقر یا ستم ساختاری به ضعف اخلاقی افراد نسبت داده می سازی نابرابری:خصیصه .1
 گیرد.ارها در اولویت دوم قرار میاصلاح ساخت

از طراحی نظام ، فرآیندهای نهادیِ تولید و بازتولید نابرابری عدالتی:غفلت از سازوکاری بودن بی .2
 گیرند.در حاشیهٔ خطابهٔ اخلاقی قرار می، مالیاتی گرفته تا توزیع قدرت در دستگاه قضا

 «سازدکند و آن را از سطح نتیجه جدا میمی عدالت را در سطح نیت محبوس»به تعبیر کمالی، این خلط 
(Kamali, 2005, p. 31). است؛ « ساختار»و « حق»، «فضیلت»رفت، تمایز قاطع میان سه سطح راه برون

طلبد؛ فضیلت گرچه مبناست، ولی کفایت ندارد. عدالت نهادی، الزامات حقوقی و سازوکاری خاص خود را می
 ن استقلال قوهٔ قضائیه یا ایجاد بیمهٔ اجتماعی همگانی.نظیر طراحی مالیات تصاعدی، تضمی

 محورهای تجربی و دادهکاربرد ناکافی روش .۳

های عدالت اسلامی در پژوهش، اعم از کمی و کیفی، های تحقیق تجربیسومین مانع، ضعف حضور روش
کارآمدی الگوهای اسلامی مطرح های فقهی یا مقالات کلامی، ادعاهای بزرگی دربارهٔ است. در بسیاری از رساله

که با دادهٔ تجربی آزموده شود. در حالی که رویکرد علمی معاصر، ارزیابی سیاست را بدون دادهٔ آنشود بیمی
های مستند دربارهٔ شوند، اما دادهپذیرد. سازوکارهایی چون زکات یا وقف برای مبارزه با فقر ستوده میمیدانی نمی

کید می Creswell اهش نابرابری اندک است.ها در کسهم واقعی آن کند هر نظریهٔ اجتماعی، برای معتبر تأ
 .(Creswell, 2018, p. 57) های عینی آزموده شودداده« تحلیل»و « توصیف»شدن، باید در دو سطح 
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تمان نظیر اتنوگرافی فقر، مطالعات موردیِ نهادی یا تحلیل گف، های کیفیشناسیعلاوه بر کمبود داده، روش
نیز کمتر به کار گرفته شده است. در نتیجه، تصویر عدالت اسلامی، یا صرفاً تجویزی ، های دینیعدالت در خطابه

 مند طولی و مقطعی.های نظاماست یا حداکثر به شواهد مجزا متکی است، نه پژوهش
 شده: چهار سطح تلفیقیچارچوب پیشنهاد .۴

کند که مبتنی بر تلفیق اصول پیشنهاد می چهارسَطحیچارچوبی های یادشده، این پژوهش برای رفع شکاف
 محور علوم اجتماعی است:های دادهفقهی، نظریهٔ قابلیت و روش

 خروجی مورد انتظار ابزار و روش کارکرد سطح

 مبنایی
تبیین فلسفی و الهیاتی 

عدالت؛ پیوند با 
 فطرت و کرامت

تحلیل متن قرآن و سنت؛ منطق 
 قهاستنباطی اصول ف

های بنیادین، تعریف ارزش
 اهداف کلان و اصول راهنما

 مفهومی

تبدیل مبانی به مفاهیم 
عملیاتی )حق، 

 استحقاق، قسط، رفاه(

های مقایسهٔ مفهومی با نظریه
مدرن )سن، رالز(؛ روش تحلیل 

 مفهومی

واژگان کاری شفاف، تفکیک 
 «عدل نهادی»از « عدل فردی»

 ابزاری
ها و طراحی سیاست

 نهادها بر پایهٔ مفاهیم

اقتصاد رفتاری اسلامی؛ مهندسی 
 سیاست عمومی؛ فقه حکومتی

های قوانین مالیاتی، برنامه
های کرامت و رفاهی، شاخص

 فرصت

 ارزیابی

پایش و سنجش 
کارایی و عدالت 

 هاسیاست

های های آماری، پیمایشداده
 های ترکیبیمیدانی، شاخص

(MPI ،IIDI) 

اصلاح بازخورد سیاستی، 
 گوییمستمر، شفافیت و پاسخ

 
یابی نهادهای اجتماعی و الزامات نهادسازی عدالت .۴–6  محور در جوامع اسلامی معاصرارز

ترین سطوح تحقق عدالت اجتماعی، سطح نهادها و سازوکارهای اجرایی است. گرچه مبانی نظری یکی از مهم
و مفاهیم کلان عدالت اسلامی همچون قسط، فطرت، کرامت و استحقاق در منابع دینی و آثار متفکران معاصر 
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ای معنادار میان نظریه و موجب فاصلهاند، اما نبود ترجمه نهادیِ منسجم برای این مفاهیم، به تفصیل بیان شده
 عمل در جوامع اسلامی شده است.

های نظارتی در کشورهای اسلامی مانند ایران، پاکستان، مالزی، اندونزی، مطالعهٔ تطبیقی قوانین اساسی و نظام
کید بر مفاهیم عدالت و شریعت در متون قانونی، دهد که علیمصر و عربستان سعودی نشان می تحقق رغم تأ

این شکاف نهادی در سطوح مختلفی از جمله بازتوزیع  .عدالت در عرصهٔ اجرایی با موانع ساختاری مواجه است
برای نمونه، در برخی کشورها نظارت شرعی بر  .مالی، عدالت قضایی و توانمندسازی مدنی قابل مشاهده است

صورت حداقلی یا برخی دیگر این نظارت به شود، در حالی که درصورت پیشینی و ساختاری انجام میقوانین به
 (.1403پروین و صفوی سهی، )تواند بر اجرای عدالت تأثیرگذار باشدها میپسینی است، که این تفاوت

 فقدان نظام مالیاتی عادلانه و فراگیر .1

های اتویژه مالیترین ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی در عصر مدرن، نظام مالیاتی است؛ بهیکی از مهم
های مالیاتی در کشورهای تواند به کاهش نابرابری درآمد و ثروت بینجامد. اما بررسی نظامتصاعدی که می

، عموماً مالیات بر مصرف )مانند مالیات بر ارزش افزوده( بیشتر مورد استفاده استدهد که مسلمان نشان می
 کند.چراکه فقرا و ثروتمندان را به یک نسبت درگیر می که این نوع مالیات، ماهیتی نسبتاً ناعادلانه دارد؛حال آن

های غیرمولد بسیار محدود است یا گذاریاز سوی دیگر، در برخی کشورها، مالیات بر ثروت، ارث یا سرمایه
دهد های اسلامی، از جمله زکات بر ثروت را مورد هدف قرار میاساساً وجود ندارد. این در حالی است که آموزه

، ذیل آیهٔ انفاق(. به 138۹تواند مبنایی برای جلوگیری از تراکم ثروت شود )طباطبایی، می« لا ضرر»و اصل 
عبارت دیگر، ساختار مالیاتی موجود در بسیاری از کشورهای اسلامی، فاقد انطباق با فلسفهٔ توزیعی عدالت در 

 فقه اسلامی است.

 هقضائیه و نظام داوری عادلان ۀضعف در استقلال قو  .2

معناست. بسیاری از منابع اسلامی نیز عدالت را در پیوند مستقیم با تحقق عدالت بدون دادگستری مستقل، بی
ای از کشورهای اسلامی، (. با این حال، در بخش عمده1۵؛ شوری: ۵8اند )نساء: قضاوت عادلانه معرفی کرده

د سیستمی است. نبود نظام استخدام و ارتقای قوهٔ قضائیه تحت سلطهٔ دولت، یا فاقد شفافیت، یا آلوده به فسا
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ها، اطالهٔ دادرسی و نابرابری در دسترسی به خدمات قضایی، مستقل برای قضات، نبود شفافیت در انتخاب پرونده
 روند.شمار میشدن عدالت در دستگاه قضا بهاز جمله موانع نهادینه

یا استفاده از شوراهای حل اختلاف صورت « اسلامیداوری »سازی هایی که برای نهادینهاز سوی دیگر، تلاش
ها شده است. برای مثال، گرفته، در فقدان ساختار منسجم و نظارت حقوقی کافی، بعضاً موجب بدتر شدن رویه

های عدالت کنند، اما فاقد پروتکلها عمل میعنوان جایگزین دادگاهدر برخی کشورها نهادهای شرعی محلی به
 اند.طرفیقوا و اصل بیای، تفکیک رویه

 گوییناتوانی نهادهای مدنی در تحقق مشارکت و پاسخ .۳

های کارگری و شوراهای محلی در بسیاری های مردمی، مؤسسات خیریه، اتحادیهنهادهای مدنی شامل انجمن
عنوان نهادهای واسط برای توانمندسازی مردم، انتقال مطالبات، و از نظریات عدالت اجتماعی )از رالز تا سن( به

، امر به معروف و نهی از منکرمانند  شوند. در سنت اسلامی نیز مفاهیمینظارت بر ساخت قدرت شناخته می
 سازد.ای برای نهادسازی مشارکتی فراهم میهای غنی، ظرفیتتعاونو  وقف

های ساختاری دهد که در بسیاری از کشورهای اسلامی، نهادهای مدنی با چالشمطالعات تطبیقی نشان می
تنها مشارکت . این وضعیت نههای سیاسی مواجه هستندمانند ضعف قانونی، وابستگی مالی و محدودیت

شود. در غیاب نهادهای کند، بلکه به تولید نابرابری نهادی نیز منجر میگری را تضعیف میاجتماعی و مطالبه
صورت فرمالیستی شود یا بهگویی مدیران یا محقق نمیهای رفاهی، شفافیت بودجه و پاسخواسط قوی، سیاست

های جامعه ای عضو سازمان همکاری اسلامی، رابطهٔ بین دولت و سازمانماند. برای مثال، در کشورهباقی می
 کندمدنی اغلب خصمانه است، که این امر مانعی برای توسعهٔ نهادهای مدنی مستقل و مؤثر ایجاد می

(SESRIC, 2012, pp. 12–18). 

 محورچهار اصل پیشنهادی برای نهادسازی عدالت
محور در جوامع ش حاضر چهار اصل بنیادین برای طراحی نهادهای عدالتدر پاسخ به این موانع نهادی، پژوه

های عدالت اند از مبانی دینی، اقتضائات حکمرانی مدرن، و آموزهدهد. این اصول، تلفیقیاسلامی پیشنهاد می
 اجتماعی تطبیقی.
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 تلفیق سنت و سازوکار مدرن .1

است که هم هدف بازتوزیعی دارند  کفارات و نذرزکات، خمس، وقف، سنت اسلامی واجد سازوکارهایی چون 
و هم مشروعیت بالایی نزد مردم. با این حال، این سازوکارها به دلیل عدم انطباق با نهادهای مدرن، اغلب دچار 

های هدفمند و مالیات تصاعدی، بیمهٔ اجتماعی، یارانههای مدرن مانند اند. در مقابل، نظامناکارآمدی
دلیل فقدان مشروعیت فرهنگی یا فقدان پیوند با اخلاق دینی، با مقاومت اجتماعی نیز به یهای همبستگصندوق

 اند.مواجه

 برای مثال: .نهادی است« عدالت مرکب»تلفیق نهادهای سنتی و مدرن در یک الگوی پیشنهاد این پژوهش، 

ضعیف اختصاص  هایی که در کنار اهداف سنتی، به تأمین مسکن یا آموزش برای اقشارنامهوقف •
 یابد؛می

 شود؛صورت هدفمند توزیع میسامانهٔ زکات الکترونیکی که بر مبنای نظام کد ملی و مالیاتی افراد، به •

 های رسمی با نظارت عمومی.تبدیل مؤسسات خیریهٔ سنتی به تعاونی •

 استقلال و شفافیت نهادهای نظارتی .2

کنترلی است. بدون نهاد ناظر مستقل، با صلاحیت قانونی، منابع هر نظریهٔ عدالت، نیازمند سازوکارهای نظارتی و 
در جوامع اسلامی، این نهادها باید بر پایهٔ  ماند.مالی کافی و اختیارات اجرایی، عدالت در حد شعار باقی می

 اصل امر به معروف و نهی از منکر، اما در قالب حقوقی مدرن طراحی شوند. برای مثال:

 با اختیارات تام در بررسی تبعیض ساختاری؛دیوان عدالت اداری  •

های بودجه، های مالی، برنامهبا حق ورود به سیاست« بازرس عدالت اجتماعی»نهاد مستقل  •
 های دولتی و تخصیص منابع؛استخدام

 های کلان.سازی اجباری در فرایند مناقصه، واگذاری منابع طبیعی و انتصابشفاف •

 دهد.فساد، اعتماد عمومی را به نظام عدالت اسلامی افزایش میشفافیت نهادی، افزون بر کاهش 

 گویی نهادهاپذیری و پاسخمشارکت .۳
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عدالت اجتماعی تنها زمانی  فقط نتایج بلکه فرایندها نیز باید مشارکتی باشند.بودن یک ساختار، نهبرای عادلانه
ها را داشته باشند. حی، اجرا و ارزیابی سیاستنفعان امکان مشارکت معنادار در فرایند طراشود که ذیمحقق می

 پیشنهادهای کلیدی در این زمینه:

 تشکیل شوراهای عدالت اجتماعی در سطوح محلی و استانی با مشارکت نمایندگان اقشار مختلف؛ •

 های مالی؛های عمومی دربارهٔ بودجه و سیاستبرگزاری مناظره •

 .(Justice Whistleblowing) گریزت عدالتسازی سامانهٔ گزارشگری مردمی تخلفانهادینه •

هایش ای دربارهٔ آثار سیاستگویی نیز مکمل مشارکت است: هر نهاد حکومتی موظف است گزارش سالانهپاسخ
 های عدالت منتشر کند.بر شاخص

 سنجش مستمر با شاخص ترکیبی کرامت اسلامی .۴

دهد که شاخصی پذیر نیست. پژوهش حاضر پیشنهاد میامکانپذیری مستمر نهایتاً، تحقق عدالت بدون سنجش
طراحی شود که بر اساس نظریهٔ قابلیت و مقاصد شریعت، متغیرهای « شاخص کرامت اسلامی»ترکیبی با عنوان 
 زیر را دربرگیرد:

 دسترسی برابر به آموزش، سلامت، مسکن و اشتغال؛ •

 فاصلهٔ طبقاتی؛ •

 های میدانی؛ایشاحساس کرامت و امنیت روانی در پیم •

 سهم اقشار پایین از بودجهٔ رفاهی. •

 های جدید قرار گیرد.صورت سالانه منتشر شده و مبنای تنظیم سیاستتواند بهاین شاخص، می

 نتیجهٔ میانی

یابد که از مشروعیت الهی، شود؛ بلکه در نهادهایی تحقق میعدالت اجتماعی تنها در گفتمان محقق نمی
مشارکت اجتماعی و شفافیت نهادی برخوردار باشند. تحلیل تطبیقی نشان داد که بسیاری از کارآمدی فنی، 

ها سوی نهادهایی است که در آناند. پیشنهاد این مقاله، حرکت بههای اسلامی، فاقد طراحی نهادی منسجمنظام
نهادسازی در  رده باشد.هم پیوند خوهای مدرن عدالت، در یک بستر اجرایی بهکرامت الهی انسان، با شاخص
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تواند الگویی جهان اسلام اگر با رویکرد تلفیقی سنت و مدرنیته، و بر اساس اصول چهارگانهٔ فوق انجام شود، می
 جدید برای عدالت اجتماعی جهانی ارائه کند.

 

 گیریبندی و نتیجهجمع .7

عدالت اجتماعی در اندیشه معاصر پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع معرفتی، روشی و نهادی در تبیین 
ای از وضعیت نظری رشتهمسلمین و ارائه چارچوبی تلفیقی برای رفع این موانع، سعی کرد تصویری جامع و میان

عدالت در جوامع مسلمان ارائه دهد. در این مسیر، بر اساس واکاوی منابع اسلامی، فلسفه عدالت غربی و تحلیل 
شناختی، شناختی، غایتطراحی شد که در چهار سطح انسان« مرکبعدالت »تجربی نهادها، الگوی 

 پردازد.شناختی و نهادی به بازسازی مفهوم عدالت اجتماعی میروش

های نظری محوری، اندیشه اسلامی را در تقابلمحوری و ارادهشناختی، دوگانگی میان فطرتدر سطح انسان
وم کرامت انسانی، امکانی برای تلفیق این دو رویکرد و خلق گرفتار ساخته است. این پژوهش با تمرکز بر مفه

 نشینی انتقادی فراهم کرد.بستری برای هم

گیری از نظریه قابلیت آمارتیا سن، در شناختی، تعارض میان قسط الهی و کرامت دنیوی با بهرهدر سطح غایت
های گوی ارزشبتواند هم پاسخ قالب سه سطح اخلاقی، حقوقی و ساختاری بازطراحی شد تا عدالت اجتماعی

 گذاری معاصر باشد.دینی و هم مقتضیات سیاست

های های کمی، خلط میان عدالت فردی و نهادی، و استفاده محدود از دادهشناختی، فقدان شاخصدر بعد روش
بانی تجربی شناسایی شد. چارچوب پیشنهادی چهارسطحی )مبنایی، مفهومی، ابزاری، ارزیابی( مسیر تبدیل م

 کند.های اجرایی و نهادهای ملموس را هموار مینظری به سیاست

شناسی شد و چهار های ساختاری در نظام مالیاتی، قوه قضائیه و نهادهای مدنی آسیبدر سطح نهادی نیز، کاستی
 محور پیشنهاد شد: تلفیق سنت و مدرنیته، استقلال نهادهای نظارتی،اصل بنیادین برای نهادسازی عدالت

 پذیری و شفافیت نهادها، و پایش مستمر با شاخص کرامت اسلامی.مشارکت

در نهایت، الگوی عدالت مرکب پیشنهادی این پژوهش، تلاشی است برای تلفیق سنت اسلامی با دانش 
های الهی را حفظ کند، بلکه در میدان عمل نیز قابلیت اجرایی ای که نه تنها ارزشگونهگذاری معاصر، بهسیاست

های توزیعی، و تواند مبنایی برای اصلاحات نهادی، سیاستپذیری داشته باشد. این چارچوب میو سنجش



 

 

ین
سلم

ر م
اص

 مع
شه

ندی
ت ا

لعا
طا

م
 ،

 سال
زده

یا
، م

اره 
شم

دوم
ت و 

یس
ب

 ،
ان 

ست
 زم

ز و
پایی

14
04

 
 

134 

شود در آینده، این چارچوب از طریق مطالعات تقویت نهادهای حکمرانی در جوامع اسلامی باشد. پیشنهاد می
ن، به آزمون نهاده شود تا زمینه های ملی در کشورهای مسلمامحور و تحلیل سیاستهای عدالتمیدانی، پیمایش

 محور بومی فراهم گردد.های عدالتبرای تدوین سیاست



 

 

ش
چال

صر 
معا

شه 
ندی

در ا
عی 

تما
اج

ت 
دال

ن ع
تبیی

در 
ی 

ظر
ی ن

ها
ین

سلم
م

 
 

135 

 فهرست منابع. 8

 قرآن کریم.
 .البلاغهنهج

بررسی تطبیقی نحوهٔ نظارت شرعی بر (. »1403پروین، خیرالله و صفوی سهی، عطیه سادات. ) .1
مطالعات حقوق  .«پاکستان و ایران( قوانین در کشورهای اسلامی )اندونزی، مالزی، مصر، عربستان،

 .8۹–۶1، صفحات 3۷، شماره 1۵، دوره تطبیقی معاصر

 .قم: نشر اسراء ،حکومت و عدالت ،(1402) ،آملی، عبداللهجوادی .2

معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام )بررسی انتقادی نظریه »(، 138۷حسینی، سید رضا، ) .3
 .32–۷، (32)8، فصلنامه اقتصاد اسلامی ،«شهید صدر(

 برآب، تهران: نشر نی.ترجمهٔ حمیدرضا آتش ،اسلام: جوهره و پیام ،(13۹8) رمضان، طارق، .4

 تهران: انتشارات قلم. ،بازگشت به خویشتن ،(1381) شریعتی، علی، .۵

 )ترجمهٔ فارسی(، قم: مؤسسهٔ بوستان کتاب. الاسلام یقود الحیاة ،(13۹4) صدر، محمدباقر، .۶

 .نجف: مطبعة الآداب ،اقتصادُنا ،(1۹۶1) ،صدر، محمدباقر .۷

)ترجمه سید محمدباقر موسوی  المیزان فی تفسیر القرآن .(138۹) .طباطبایی، محمدحسین .8
 .(. قم: دفتر انتشارات اسلامی4همدانی، جلد 

 تهران: انتشارات صدرا. ،عدل الهی ،(138۷) مطهری، مرتضی، .۹
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